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   چكيده
ناپذيري مفهومي است كه با كساني چون تامس كوهن و پل فايرابند وارد سنجش

در ايـن ميـان تعـابير كـوهن از ايـن مفهـوم از       . ي علم معاصر شدادبيات فلسفه
موضوع، با مباحث معناشناسي و بحث در باب اين . اهميت بيشتري برخوردارند

هـا را پـيش   شناسي پيوند دارد، و مبحثي چون امكـان ترجمـه ميـان زبـان    روش
دهد كه او  طي چند دهه تعابير متفـاوتي  مروري بر آثار كوهن نشان مي. كشد مي

هاي علمي را ارائه داده است، حـال آن كـه   ناپذيري ميان نظريهاز مفهوم سنجش
پـذيري  شناسند؛ ايستاري حداكثري كـه سـنجش  اش ميتار اوليهغالباً او را با ايس
  . كندهاي علمي را رد مينظريه-پارادايمها و كلان

. ي علـم معاصـر برانگيختـه اسـت    اين ايستارچالشهاي بسياري را در فلسـفه 
اش برخي از پژوهشگران بر اين باورند كه كوهن به مرور از ايستار افراطي اوليـه 

پــذيري در ميــان اي مقايســهو در ايســتارهاي متــأخرترش گونــهفاصــله گرفتــه 
 . هاي علمي را به رسميت شناخته استها و نظريه پارادايم
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بـر رويكـرد هـوارد     در اين مقاله با نگاهي به آثار گوناگون كوهن و با تكيـه 
 ناپذيري ارائـه هاي گوناگون سنجشها و شكلبندي جامعي از جنبهسنكي، طبقه

 و سير تحول تعابير گوناگون اين مفهوم نزد كوهن بررسي و نشان دادهگردد،  مي
ناپذيري  ناپذيري را صرفاً به ترجمهشود كه او در ايستارهاي متأخرش سنجش مي

دهد  اين امر نشان مي. ميان برخي از اصطلاحات انواع طبيعي محدود كرده است
لاني اسـت و امكـان   هاي علمي عقكه علم تجربي و روند گزينش در ميان نظريه

  . ي نظريه هاي علمي رقيب فراهم استمقايسه
  

ناپذيري  شناختي، سنجشناپذيري روشناپذيري معناشناختي، سنجشسنجش: ها كليد واژه
  گرايي موضعي ناپذيري، كلناپذيري موضعي، ترجمهشناختي، سنجشهستي

  
  مقدمه. 1

شناسي علمي بر گرايانه در باب روشي نخست سدة بيستم ميلادي، الگوهاي تجربهدر نيمه
هايي مانند پوزيتيويسم منطقي ي علم مسلط بودند؛ اين الگوها از سوي جريانجريان فلسفه

از دهة ششم اين سده، رويكرد جديدي پديد آمد كه . شدندگرايي پوپري مطرح ميو ابطال
اين رويكـرد جديـد را   . كردهاي تاريخي و اجتماعي علم تأكيد ميبيش از هر چيز بر زمينه

در اين رويكرد، مفهوم پيشين از عينيـت  . خوانندگرا ميگرا يا پسا تجربهي علم تاريخفلسفه
شمول بود، مـورد ترديـد   ي خنثي و وجود يك روش علمي جهانعلم كه مبتني بر مشاهده

ثابت علمي قرار گرفت و به جاي آن مدعياتي نظير وابستگي مشاهده به نظريه، انكار روش 
هـاي  ناپـذيري نظريـه  ي سـنجش آمـوزه . شـد شناختي در علم مطرح و بروز تغييرات روش

. برانگيزتـرين ومهمتـرين موضـوعات ايـن رويكـرد جديـد اسـت       ي بحـث علمي، ازجمله
گردد، سـالي كـه ايـن آمـوزه بـراي      باز مي 1962مناقشات نظري در اين خصوص به سال 

ي و پل فايرابند در مقاله 1ساختارانقلابهاي علميتاب نخستين بار توسط تامس كوهن در ك
  . مطرح شد 2»گرايى تجربه و حويلتبيين، ت«

                                                            
1. The Structure of Scientific Revoliution   
2. Explanation, Reduction and Empiricism 
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شـناختي،  هـاي روش ناپذيري را براي توصيف تفـاوت كوهن در كتاب فوق سنجش
هـاي رقيـب   برد كه مانع از ارتباط ميان طرفداران نظريهشناختي و ادراكي به كار ميمعنا
گويـد كـه   هـاي گونـاگون يـك چيـز واحـد سـخن مـي       از جنبـه  او در آنجا 3.شوندمي

فقدان معيارهاي مشـترك   4.شودناپذيري مياجتماعشان دركنار يكديگر منجر به سنجش
ي تغييرجهان دانشمندان، ها، و مسألهبراي ارزيابي نظريه، مغايرت معنايي در ميان نظريه

  . شوندناپذيري محسوب ميسنجشي دهندهها يا اجزاي گوناگون تشكيلجنبه
: دانـد  مـي  ناپـذيري ي متفاوت را سه شكل مجزا از سنجشهاهوارد سنكي اين جنبه

ناپــذيري ســنجش شــناختي وناپــذيري معناشــناختي، ســنجش ناپــذيري روشســنجش
كند، به هاي گوناگون تغيير ميدر سير تحولي آراي كوهن بروز اين جنبه. شناختي هستي
هاي ناپذيري، جنبهگيري كوهن در باب سنجشي دوم از موضعمثلاً در دورهاي كه گونه

در ايـن مقالـه   . بـازد شناختي آن رنگ ميهاي روششود و جنبهتر ميمعنايي آن پررنگ
ناپذيري به بررسي هاي گوناگون سنجشها و شكلپس از شرح مختصر هر يك از جنبه
دازيم تا نشان دهيم از نظـر كـوهن، بـا همـة     پر مي سير تغيير مفهومي آن از منظر كوهن

نقدهائي كه به آموزه هاي او وارد است، امكان مقايسه ميان نظريـه هـاي رقيـب علمـي     
  . وجود خواهد داشت

    
 ناپذيريشكلهاي گوناگون سنجش. 2

  شناختيناپذيري معناسنجش. 2.1
بـه دليـل    هـاي علمـي رقيـب،   ناپذيري گوياي اين است كـه نظريـه  اين شكل ازسنجش
كـوهن و فايرابنـد بـر    . ناپذيرنـد هاي به كار رفته در آنهـا، سـنجش  مغايرت معنايي واژه
گرايان منكر زبان مشاهدتي مستقل از نظريه بودند؛ آنان مدعي شـدند  خلاف رأي تجربه

ي نظري هاي علمي وابسته به زمينهها و اصطلاحات به كار رفته در نظريهكه معناي واژه
كـه معنـاي خـود را     ا كه، به نظر ايشان، اصطلاحات مشاهدتي بـيش از آن آنهاست؛ زير

                                                            
3. Kuhn,1970a: 148, 50 
4. Ibid: 148, 150. 
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كننـد كـه در درون آن جـاي    اي كسب ميرا از نظريهمستقيماً از تجربه كسب نمايند، آن
  . اندگرفته

. كنـد ناپذيري به دو عامل اصلي آن اشاره مـي سنكي در توضيح اين شكل از سنجش
ي نظـري  كار رفته توسط دانشمندان با تغييـر زمينـه  هاي به كه چون معناي واژه اول آن

هـا معنـاي مشـتركي نداشـته باشـند؛      هاي اين نظريـه كند، لذا ممكن است واژهتغيير مي
ها و اصطلاحات مشتركي كه به لحـاظ معنـايي   ها را با واژهبنابراين، چنانچه نتوان نظريه

هـا را نيـز   محتـواي ايـن نظريـه    توانها خنثي باشند بيان كرد، آنگاه نمينسبت به نظريه
تـوان  كه محتواي دو نظريه را بدين دليـل نمـي   دوم آن 5.مستقيماً با يكديگر مقايسه كرد

با يكديگر مقايسه كرد كه مدعيات مطرح شده در دو نظريه قابـل ترجمـه بـه يكـديگر     
ي نظريهي تواند ازسوي گزارهي خاص نمياي از يك نظريهنيستند؛ بنابراين، هيچ گزاره

با  6.ي جهان هستندديگر رد يا تأييد شود؛ هريك از اين گزاره ها حاوي مدعياتي درباره
كنـد  ناپذيري معناشناختي را اين گونه تعريف ميي سنجشاين توصيفات، سنكي آموزه

  :ناپذيرند اگر و تنها اگري رقيب سنجشكه دو نظريه
  .جود داشته باشدها وتغيير معنايي در ميان اصطلاحات نظريه. 1
 .ناپذيري وجود داشته باشدميان دو نظريه، ترجمه. 2

، محتواي ايـن نظريـه هـا را نتـوان بـا يكـديگر       2و  1به دليل نتايج حاصله از موارد . 3
   7.مقايسه كرد

البته به نظر  سنكي لزومي ندارد كه اين مغايرت معنايي بـه طـور تمـام و كمـال در     
اي از اين آموزه را بـر حسـب   توان روايت محدودشدهلذا ميها حاكم باشد؛ ميان نظريه

هاي به كار رفته در بندي كرد كه به بخش محدودي از واژهصورت 8مغايرت جزئي معنا
ناپذيري، همان است كه در بيان كوهني از اين روايت از سنجش 9.ها منحصر شودنظريه

  . شودنام برده مي» ناپذيري موضعيسنجش«آن با نام 
                                                            
5. Sankey,1999: 5. 
6. Sankey, 1997c: 4. 
7. Ibid: 4-5. 
8. partial meaning variance 
9. Sankey, 1999: 6. 
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  شناختيناپذيري روشسنجش. 2.2
شـناختي عينـي و مشـتركي بـراي ارزيـابي      مطابق با اين آموزه، چون هـيچ معيـار روش  

هاي علمي وجـود نـدارد، بنـابراين، بـراي قضـاوت درخصـوص گـزينش ميـان         نظريه
هـا سـنجش   هاي علمي رقيب نيز معيار مشتركي وجود نـدارد؛ و لـذا ايـن نظريـه     نظريه

  . ناپذيرند
 هاي علميساختارانقلابناپذيري كه دركتاب اش از سنجشدر روايت اوليهكوهن، 
ي هــاي ايجادكننــدهشــناختي را يكــي ازجنبــهناپــذيري روشدهــد، ســنجشارائــه مــي
شـود كـه معيارهـاي    او در آنجـا مـدعي مـي   . كنـد ها قلمداد ميناپذيري پارادايم سنجش

گرايـان معتقـد بودنـد كـه روش     تجربـه . كنندارزيابي نظريه، همراه با پارادايم، تغيير مي
علمي يكسان و ثابتي وجود دارد كه در سراسرعلم به كار رفته است؛ آنها ايـن نكتـه را   

كوهن در تقابلي آشكار با اين ديـدگاه سـنتي   . دانستندويژگي متمايز و مشخص علم مي
بسـته انـد و   مدعي شد كه معيارهاي ارزيابي نظريه به پاردايم علمـي مسـلط و رايـج وا   

  به نظر او. كنندهمراه با آن تغيير مي
   10.ي مربوطه وجود نداردهيچ معياري فراتر از موافقت جامعه

  
ي ي علمي به پـذيرش اوليـه  پيرو اين ادعا، او مدعي شد كه عقلانيت پذيرش نظريه

پارادايم علمي وابسته است؛ بنابراين، معيار عيني مشتركي بـراي ارزيـابي نظريـه وجـود     
  . ندارد كه بتواند بر روند گزينش نظريه حاكم باشد

ي علمـي، هـيچ   بر اساس تصوير ترسيم شده از سوي كوهن در مورد گزينش نظريه
ه با توسـل بـه آنهـا    ي ثابت و تغيير ناپذيري از معيارهاي عيني وجود ندارند كمجموعه

. هاي علمي مخالف فيصله داد و در ميان آنهـا داوري كـرد  ي ميان نظريهبتوان به مناقشه
تواند بر مبنـاي معيارهـاي مشـترك    هاي علمي رقيب، نميدر نتيجه، گزينش ميان نظريه

ايـن جنبـه از   . ي طـرفين مناقشـه، صـورت پـذيرد    شناختي مـورد پـذيرشِ همـه   روش
گرايي نسبي«و » هاي علميگزينش عقلاني نظريه«غلب تحت عناوين ناپذيري، ا سنجش

                                                            
10. Kuhn, 1970a: 94. 
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ي عزيمت بـه سـمت   شود؛ اما نقطهمطرح مي» شناختيبه دليل تغيير در معيارهاي روش
  . هاستناپذيري ميان پارادايمي كوهن در خصوص سنجشاين مباحث، بحث اوليه

  
  شناختيناپذيري هستيسنجش .2.3

شـناختي  هـاي هسـتي  ناپـذيري، بـه جنبـه   ي كوهن در مورد سنجشدر ايستارهاي اوليه
كـوهن در  . شناختي و معنايي اشاره شده اسـت هاي روشناپذيري در كنار جنبهسنجش
هـاي متفـاوت   و جهـان 11 بـه موضـوع تغييرجهـان    هـاي علمـي  سـاختارانقلاب كتاب 

  :گويد كهدانشمندان اشاره كرده و صراحتاً مي
   12.كنندهاي متفاوتي عمل ميرقيب در جهانهاي طرفداران پارادايم

  
كند، دنياي همـراه بـا آن نيـز    وقتي پارادايمي تغيير مي«گويد كه در جاي ديگري مي

چنين تصويري از تغيير جهان، گوياي نوعي گذار ما ميـان جهـان يـك     13».كندتغيير مي
ناپـذيري، بـه   جشاو در ذكر مثال اين جنبه از سـن . پارادايم و جهان پارادايم ديگر است

  . كندانتقال از پارادايم مكانيك نيوتني به پارادايم مكانيك آينشتايني اشاره مي
هـاي بـديل   هاي علمي را منبعي از مجموعهكوهن در ايستارهاي متأخر خود، نظريه

يك مجموعـه ازايـن مقـولات،    . شوندداند كه بر جهان اعمال ميبندي ميمقولات طبقه
فاهيمي است كه تعاريفشـان بـا يكـديگر مـرتبط اسـت؛ ايـن ارتبـاط        شامل تركيبي از م

تـوان از يـك   اي است كه اصطلاحات متعلق بـه يكـي از ايـن مقـولات را نمـي     گونه به
اين مقولات بيش از آنكه بازتـابي از واقعيـت   . ي ديگر ترجمه كردمجموعه به مجموعه

آنهـا واقعيـت را   . هسـتند بخشي به تجربيـات  سازي و نظمهايي براي مرتبباشند روش
دهند، زيرا انجام چنين كاري ممكن نيست؛ سنكي بر مبناي نظرات كـوهن،  بازتاب نمي

گويد كه با توجه به ايـن كـه   ناپذيري ميدر تكميل تعريف خود از اين شكل از سنجش
هيچ راه واقعاً صحيحي براي نماياندن جهان وجود ندارد و مقولاتي كـه در بـارة جهـان    
                                                            
11. World change 
12. Ibid: 150. 
13. Ibid: 111. 
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هـا تغييـر   گونه كه نظريـه يابند، پس همانهاي گوناگون تغيير ميشوند با نظريهوضع مي
بنابراين با توجه به اين نكات واضح  14.كندكنند جهان نيز همراه با آنها تغيير پيدا ميمي

شناختي با يكديگر متفاوت خواهند شد هاي علمي رقيب، به لحاظ هستياست كه نظريه
  . ناپذيرندو لذا سنجش

  
  نزد كوهن يريناپذسنجش ريمفهوم متغ. 3

ي شــود تــا طبقــه بنــدي جــامعي از ســير تغييــر مفهــومي آمــوزه اينــك كوشــش مــي
با نگاهي دقيـق بـه آثـار كـوهن و تحقيقـاتي كـه       . ناپذيري نزد كوهن ارائه شود سنجش

ناپـذيري  توان ايستارهاي كوهن در مورد سنجشسنكي در اين باب انجام داده است مي
  .ي ذيل گنجاندچهار دستهرا در 
  
  هااي ميان پارادايمناپذيري چونان رابطهسنجش:  ي آراي كوهنمرحلة اوليه .3.1

در روايتي كه از تغييرات انقلابي علم و انتقال  ،ساختار انقلابهاي علميكوهن در كتاب 
مطـابق بـا   . كندناپذيري ترسيم ميدهد، تصويري كلّي از سنجشها ارائه ميميان پارادايم

گردد كه مابين آنهـا  تقسيم مي» علم متعارف«هاي مجزاي نظر او، فعاليت علمي به دوره
  علم متعارف . پذيردصورت مي» انقلاب علمي«

   15»پژوهشي است مبتني بر يك يا چند دستاورد علمي در گذشته«
  

  دهد كه و انقلاب علمي زماني رخ مي
پارادايم ديگر جايگزين شـود؛ پـارادايمي كـه بـا قبلـي      يك پارادايم به طور كليّ يا جزئي با «

   16».ناسازگار است
  

  پارادايم : كندكوهن مقصود خود از پارادايم را چنين بيان مي

                                                            
14. Sankey, 1997a: 42 
15. Kuhn, 1970a: 10. 
16. Ibid: 92 
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ي همگاني است كه بـراي مـدت زمـاني الگـوي مسـائل و      دستاوردهاي علمي پذيرفته شده«
   17».آوردها را براي جمعي از متخصصان فراهم ميحل راه

  
  ها بايد ن اين پارادايمهمچني
  18».هايي را ارائه كنند كه روش مِنسجمِ تحقيق علمي از آنها سرچشمه بگيردالگو«

  
دهـد و آن را در قالـب   كوهن در جاي ديگر، تعريف ديگري از پـارادايم ارائـه مـي   

  گيرد كه شاملِ ساختار نظري جهان به كار ميمفهوم وسيع
    19ي»ابزاري، و روش شناختي اي از تعهدات مفهومي، نظري،شبكه«

  
  .شودهاي متعارف ميسنت پژوهش

ها، بخـش مهـم روايـت كـوهن اسـت و دقيقـاً همـان        گذار انقلابي در ميان پارادايم
بنا بر روايت كوهن، سنجش ناپـذيري  . شود مي ناپذيري پديداراي است كه سنجش نقطه

دهد، ها روي ميميان پارادايمشود و انتقالي كه مانعي براي انتخاب پارادايم محسوب مي
  بنابراين مطابق با نظر كوهن. ناپذير استانتقالي ميان امور سنجش

ي زماني خاصي دانست كـه در قالـب   توان يك مرحلههاي رقيب را نميانتقال ميان پارادايم«
   20».اي خنثي در آيدمنطق و تجربه

  
هاي رقيب، با دقت انجـام  شود كه داوري در ميان پارادايمناپذيري باعث ميسنجش

او همچنـين در   21كنـد؛ كوهن، فرايند انتخاب را به گردش گشـتالتي تشـبيه مـي   . نپذيرد
  گويد كه تعبيري ديگر مي

  22».ي تغيير دين استتغيير تابعيت از يك پارادايم به پارادايم ديگر همانند تجربه«

                                                            
17. Ibid: viii. 
18. Ibid: 10. 
19. Ibid: 42. 
20. Ibid: 150. 
21. Ibid: 150. 
22. Ibid: 151. 
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كوهن اجتمـاع  . شودآشكار ميناپذيري در انتقال ميان پارادايم بنابراين، نقش سنجش
ناپـذيري  سه عامل گوناگون در مباحث مربـوط بـه پـارادايم را موجـب بـروز سـنجش      

  : داند مي
ي مسائلي كه پارادايم انتخابي بايـد  طرفداران پارادايمهاي رقيب، اغلب در مورد مجموعه«) 1

در پارادايم «) 2 23».معيارها  يا تعريف آنها از علم يكسان نيست. حل كند اختلاف نظر دارند
شـود كـه   هـا ايجـاد مـي   ي جديدي ميان اصطلاحات قديمي، مفاهيم و آزمايشجديد، رابطه

براي گذار . [...] ايجاد سوء تفاهمي ميان دو گروه رقيب است[...] ي اجتناب ناپذير آن نتيجه
نيـرو، و  به جهان آينشتايني، بايد كل بافت مفهومي پيشين كه عناصـر آن فضـا، زمـان، مـاده،     

به معنـايي كـه   «) 3و  24».نظاير آن است، تغيير داده شوند و دوباره به نحوي كلّي تنظيم شوند
هـاي متفـاوتي   هـاي رقيـب در جهـان   من قادر به توضيح بيشتر آن نيستم، طرفداران پـارادايم 

كـه  كنند و زماني دو گروه از دانشمندان، در دو دنياي متفاوت تلاش مي.[...] كنندفعاليت مي
   25».بينندنگرند دو چيز متفاوت مياز يك نقطه، به سمت واحدي مي

  
هـا، حـداقل   اي ميان پـارادايم ناپذيري، چونان رابطهي كوهن، سنجشدر ايستار اوليه
» وابستگي مشاهده به نظريـه «، و »تفاوت مفهومي«، »مغايرت معيارها«ناشي از سه عاملِ 

را نفـي   26معيارهـاي سـنجش بـرون پـارادايمي    ناپذيري كـوهن،  ي سنجشآموزه. است
  . دهدكند،  و اين معيارها را در درون هر پارادايم جاي مي مي

منـدي وجـود   گيـري نظـام  ي تصـميم هيچ الگوريتم خنثائي براي گزينش نظريه و هيچ شيوه«
گيـري يكسـاني   ندارد كه به نحوي شايسته به كارگرفته شود تا ضرورتاً منجر به اتخاذ تصميم

   27».براي هر يك ازافراد گروه شود
  

شناختي را از مباحـث مـرتبط   البته كوهن در ايستارهاي بعدي خود، اين بحث روش
  .كندناپذيري تفكيك ميبا سنجش

كـوهن ايـن تغييـر    . هاي مفهومي اسـت ناپذيري، تغيير دستگاهعامل دوم در سنجش
                                                            
23. Ibid: 148. 
24. Ibid: 149. 
25. Ibid: 150. 
26. extraparadigmatic 
27. Ibid: 200 
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او بـه عنـوان   . دانـد يم جايگزين ميمفهومي را مانع استنتاج قوانين يك پارادايم از پارادا
كنند، همانند آن كند كه قوانين نيوتني كه از فيزيك آينشتايني تبعيت مينمونه، اشاره مي

اي را بـه كـار   هاي آينشتاين در مورد اين قانونها، مفاهيم نسبيقوانين نيستند؛ زيرا گزاره
نابراين به لحاظ معنـايي بـا   گيرند كه نشانگر فضا، زمان، و جرم آينشتايني هستند و بمي

  :اندهايي كه بيانگر قوانين نيوتني هستند، متفاوتگزاره
مرجع فيزيكي اين مفاهيم آينشتايني، به هيچ وجه، با مرجع مفاهيم نيوتني همنـام خودشـان   «

آيـد بـه انجـام    استدلال ما هنوز نتوانسته كاري را كه از مفـاد آن بـر مـي   . [...] يكسان نيستند
زيرا در گذار . عني نشان نداده كه قوانين نيوتن، حالت حدي قوانين آينشتاين هستندرساند؛ ي

ايـم كـه   از اين حد، صرفاً، شكل قوانين تغيير نكرده است؛ بلكه به طور همزمان ناگزير بـوده 
ي جهاني هستند كه ايـن قـوانين   عناصر ساختاري بنياديني را دگرگون كنيم كه تشكيل دهنده

   28».اندهدرآن به كاررفت
  

ناپذيري صـرفاً شـامل تفـاوت ميـان مفـاهيم بنيـادي       كوهن معتقد است كه سنجش
اي كـه در آن  شود؛ بلكه وابستگي معنايي اصطلاحات مشاهدتي بـه نظريـه  ها نمينظريه

در چنين زماني است كـه ايسـتار كـوهن بـه      .29گيردبروز و ظهور يافته را نيز در بر مي
ناپـذيري آشـكار   شود و سومين عنصر بنيادين سنجشميتري كشيده سمت روايت قوي

  : گرددمي
   30».كنندهاي متفاوت عمل ميطرفداران پارادايمهاي رقيب در جهان«

  
   پذيريناپذيري معناشناختي و امكان مقايسهسنجش: ي دوم آراي كوهنمرحله .3.2

ناپذيري گرايش ي معناشناختي سنجشايستار كوهن در اين مرحله اغلب به سمت جنبه
توان سه موضوع كلّي را به عنوان در روند تكامل ديدگاه كوهن، همواره مي. كندپيدا مي

اول آن كه، براي سنجش مستقيم نظريه ها لازم است . مبناي ايستارهاي او مشخص كرد
  : بندي كنيمكه آنها را در يك زبان مشترك صورت

                                                            
28. Ibid: 101-2. 
29. Sankey,1997a:  25. 
30. Kuhn, 1970a: 150. 
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متوالي نياز به زباني دارد كه، دست كـم، بتـوان نتـايج و    ي ي دو نظريهنقطهبهي نقطهمقايسه«
دستاوردهاي تجربي هر دو نظريه را بدون هرگونـه اتـلاف يـا تغييـري، بـدان زبـان ترجمـه        

    31».كرد
  

ناپـذيري  پـذيري و سـنجش  ي مهم اين مرحله آن است كه كوهن ميان مقايسـه نكته
اي نقطه به نقطه است كه مقايسه پذيري دو نظريهبه نظر او سنجش. شودتفاوت قائل مي

مستلزم وجود يك زبان مشترك ميان آن دو نظريه است؛ بنابراين بايـد توجـه كـرد كـه     
ي آنها در يك زبان مشـترك اسـت ولـي    ناپذيري، انكار مقايسهمنظور كوهن از سنجش

  . داندهاي ديگر مقايسه از جمله مقايسه برحسب مرجع را ممكن و ميسر ميگونه
  : گويدناپذيري ميجاي ديگري در باب سنجشاو در 
بـودن دلالـت    ريناپذ سهيام و بر مقاوام گرفته اتياضياست كه از ر ياواژه ،يريناپذسنجش«
 ـ ريناپذبا اضلاع آن سنجش ن،يالساق يمتساو يهيالزاووتر مثلث قائم .كندينم هـر   ياست ول

كـه در   يزي ـآن چ .شـوند  سهيمقا گريكديكه لازم باشد، با  يتوانند با هر درجه از دقتيدو م
از طول است كه بر حسب آن هر دو   يبلكه واحد ،ستين يريناپذسهيوجود ندارد، مقا نجايا

   32».شوند يريگو به دقت اندازه ميبتوانند به طور مستق
  

دومين مبناي ايستار كوهن آن است كه چنين زبان مشتركي براي مقايسه در دسترس 
  : ما نيست

هاي مرتبط با آنها بتواننـد بـه   ها و همچنين دادهطرفي وجود ندارد كه هردوي نظريهزبان بي«
   33».منظور مقايسه و سنجش به آن ترجمه شوند

  

پـذير  ها امكانميان زبانهاي نظريهي كامل و دقيق در سومين مبنا آن است كه ترجمه
  : نيست

كـه از كجـا   [...] مصالحه هايي ميان آنهاست [...] ي ديگر، وابسته به ي يك نظريه به زبان نظريهترجمه«
   34».ناپذيرندسنجش

                                                            
31. Kuhn, 1970b:  266. 
32. Kuhn, 1976:  191. 
33. Kuhn, 1979:  191 
34. Kuhn, 1976:  191. 
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ناپـذيري بـه سـمت نـوعي     بنابراين، با توجه به اين نكته، روايت كوهن از سـنجش 
بـه نظـر او ترجمـه در ميـان دو     . شودريه نزديك ميناپذيري در ميان زبان دو نظترجمه

منظور او از مصالحه و . نظريه، هميشه همراه با  نقصان و مصالحه ميان زبان آن دو است
نقصان، اشاره به اين مطلب است كه يك ترجمه، هميشه مستلزم پذيرش يك حد وسط 

ا داراي نقصان است در ميان دو زبان است و بنابراين هميشه نسبت به هر يك از زبان ه
  . ي كامل دست يافتو هيچ گاه نمي توان به ترجمه

ي ترجمه ناپذيري، كوهن را به اين سـوي سـوق داد كـه ارتبـاط ميـان      تأمل درباره
او در بسـياري از  . ي كواين را مطرح كند»عدم تعين ترجمه«ي ناپذيري و آموزهسنجش

كنـد، اگـر چـه    ترجمه اشـاره مـي   ناپذيري و عدم تعينمواقع به همسويي ميان سنجش
ي كواين، به طور مختصـر،  آموزه. شودبعدها ميان اين دو مفهوم تمايز واضحي قائل مي

  : از اين قرار است
توانند وضع شوند كـه  هاي گوناگوني ميي يك زبان به زبان ديگر، دستورالعملبراي ترجمه«

   35».ار باشندهاي گفتاري سازگار ولي با يكديگر ناسازگبا كل گرايش
  

گويد كـه  كواين مي: گرددريشه و اصل اين آموزه به نقد رفتارگرايانه  از معنا باز مي
دهـد؛ او معنـا را منحصـر در رفتارهـايي     رفتار كلامي معنا را به طور نامتعيني بروز مـي 

شوند، و منكر آن اسـت كـه در وراي آنچـه در چنـين رفتارهـايي      داند كه آشكار مي مي
. زنـد  مـي  را مثـال  36»گاواگاي«كواين واژه . شوند، معنايي وجود داشته باشدمشاهده مي

 37.بـرد شود به كـار مـي  اين واژه را يك بومي آفريقايي زماني كه با خرگوشي مواجه مي
  : مبهم است» گاواگاي«ي كند كه مرجع واژهكواين استدلال مي

دهد يا به در صحنه ظاهر شـدن  كند كه آيا او به خرگوش ارجاع مياشارات بومي معين نمي«
   38».هاي نامنفصلي از خرگوشخرگوش يا به بخش

  
                                                            
35. Quine, 1960: 27 
36. gavagai 
37. Ibid:  59. 
38. Quine, 1969: 30 
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ي جملاتـي كـه   شود كه ترجمـه بنابراين در نگاه كواين، مبهم بودن مرجع باعث مي
  .هايي هستند نامتعين شودشامل چنين واژه

شـود تـا مشـكلات    متوسـل مـي  » گاواگـاي «كوهن به مثال كواين در مورد اصطلاح 
كـواين اشـاره   . ي زباني را كه مفاهيم متفـاوتي دارد نشـان دهـد   شناختي ترجمهمعرفت

عيـار اسـت ولـي    اي تمـام شناس متعهد بـه انجـام دادن ترجمـه   كند كه اگر چه زبان مي
ي گاواگـاي، ايـن واژه را بـدين    ي بـومي واژه تواند به آساني  كشف كند كه گوينده مي

ي اصـطلاح  ولي كشف چگونگي ترجمه. استآورد كه خرگوشي ديده دليل بر زبان مي
 .تر استگاواگاي به مراتب مشكل

با اين حال، كوهن درگام بعدي، به تفاوتهاي ميان ايستار خود و ايسـتار كـواين پـي    
ي كـوهن در ايـن مرحلـه، دو مسـأله    . كوشد تا از ايستار كـواين دور شـود  برد و ميمي

دانـد و  ي جداگانـه مـي  يگر را دو مسـأله ي يك زبان به زبان دشناسايي مرجع و ترجمه
  :همچنين اعتقادي به مبهم بودن مرجع ندارد

به عكس كواين، من باور ندارم كه مرجع در زبان طبيعي يا زبان علمي، در نهايـت  «
ناپذير باشد، بلكه صرفاً كشف آن بسيار مشـكل اسـت، و ممكـن اسـت     مبهم و تفحص

ولي شناسايي مرجع . دام يكي موفق بوده استهرگز نتوان به طور قطع، معين كرد كه ك
. ي نظام مند آن زبان نيستي دستورالعملي براي ترجمهدر زبان خارجي، معادل با ارائه

. شـوند مرجع و ترجمه، دو مشكل جدا از يكديگرند نه يكي؛ وهر دو با هـم حـل نمـي   
در ميان دو [ه ترجمه هميشه و ضرورتاً همراه با نقصان و مصالحه است؛ بهترين مصالح

تواند بـراي اهـداف و منظورهـاي    پذيرد، نميكه براي منظوري مشخص انجام مي] زبان
رود امـا  ديگر نيز بهترين محسوب شود؛ مترجم توانا در ظرف يك متن واحد پيش مـي 

كند؛ بلكه به طور مكررّ، گزينش خـود  مندي حركت نميدر اين مسير به نحو كاملاً نظام
ارات را، بسته به اين كه از نظر او كـدامين جنبـه از مـتن اصـلي اهميـت      ها و عباز واژه

  39».دهدبيشتري براي حفظ شدن دارد، تغيير مي

                                                            
39. Kuhn,1976:  191. 
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گيرد كه، به نظر كـوهن، يـك   سنكي در تحليل خود از مطلب كوهن چنين نتيجه مي
-تواندكاملاً به متن اصلي وفادار بماند و با صورتي واحد انجام ترجمه به هيچ وجه نمي

البتـه لازم بـه   . پذيرد؛ زيرا به نظر او ترجمـه همـواره داراي نقصـان و مصـالحه اسـت     
) كنـد گونه كه كوهن اشـاره مـي  همان(هاي ناقص تذكراست كه مسلماً اگر ما با ترجمه

مواجه باشيم، ممكن است باز بگوييم كه ترجمه نـامتعين اسـت؛ ولـي بـه نظـر سـنكي       
عـدم تعـين كـوايني دلالـت بـر ايـن       . يگري استمفهومي كه كواين در نظر دارد چيز د

هايي مواجه هستيم كه به يك اندازه خوبنـد، نـه بـه يـك     كند كه ما با ترجمهمطلب مي
هاي متعـددي وجـود دارنـد كـه بـا شـواهد زبـاني        اندازه بد؛ بنابراين از نظر او، ترجمه

اختلاف ديدگاه اين مطلب به .40 اي وجود نداشته باشدسازگارند؛ نه اين كه هيچ ترجمه
  .كوهن و كواين اشاره دارد

ناپـذيري نـزد كـوهن دلالـت بـر      شود اين است كه سـنجش اي كه حاصل مينتيجه
ي كامل و دقيق در ميان نظريات دارد؛ يعني اصطلاحات يـك نظريـه،   ناتواني در ترجمه

كـه  همچنـين، تـا آن حـدي    . ي ديگر قابل بيان نيستنداي دارند كه در زبان نظريهمعاني
ناپـذيري  ناممكن است، سنجش) ي كوايني آنبه معنا(ترجمه به دليل عدم تعين ترجمه 

  .هم منكر ترجمه است
پـردازد كـه در هـر    كوهن در اين مرحله صرفاً به اختصار به تبيين ايـن مسـأله مـي    

صورت ترجمه مشكلاتي دارد، خواه  اين ترجمه در ميان نظريات باشد خـواه در ميـان   
  را ها، زيزبان

   41».كنندها جهان را به طرق متفاوتي بيان ميزبان«
  

تـا   42.گيرنـد شناختي را به كار ميهاي گوناگوني از مقولات هستينظريه ها هم نظام
  . بندي كنندي كاربردشان طبقهاشياء را دردامنه

  
                                                            
40. Sankey, 1997a:  29. 
41.Kuhn, 1970b:  268. 
42. Ibid:  270 
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  ناپذيري موضعيسنجش: مرحلة سوم آراي كوهن .3.3
هايي اسـت كـه بـه مقـولات     جزئي درميان نظريهناپذيري ناپذيري شامل ترجمهسنجش

پذيري، سنجش«ي اش، بويژه در مقالهكوهن در كارهاي بعدي. بنيادي متفاوتي متعهدند
او در اينجـا  . كنداش را اصلاح ميجزئيات ايستار قبلي 43»پذيريمقايسه پذيري، ارتباط

ناپذيري از ترجمهكند كه عبارت است را طرح مي »ناپذيري موضعيسنجش«مفهومي از 
  :هايي كه تعاريفشان وابسته به يكديگرندهاي موضعي از واژهدر ميان دسته

طـرف يـا   به اين معني است كه هيچ زبـاني، بـي  [...] اين ادعا كه دو نظريه سنجش ناپذيرند «
اي از ي مجموعـه اي ديگر، وجود ندارد كـه در درون آن زبـان هـر دو نظريـه بـه مثابـه      گونه
اكثـر  . [...] فهميـده شـوند، و بتواننـد بـدون هرگونـه نقصـي بـدان ترجمـه شـوند          هـا گزاره

اصطلاحاتي كه در ميان دو نظريه مشترك هستند، كاربرد يكسـاني در هـر دوي آنهـا دارنـد؛     
. آهنـگ اسـت  ي آنها بـه سـادگي هـم   شوند؛ ترجمهمعناهاي آنها نيز، تا حد ممكن، حفظ مي

كـه معمـولاً بـا هـم تعريـف      (ها ي بخش كوچكي از واژهناپذيري صرفاً برامشكلات ترجمه
   44».يابدو جملاتي كه متضمن اين واژه ها هستند بروز مي) اندشده

  
ي شود از يك ناتواني محدود بـراي ترجمـه  ناپذيري عبارت ميبا اين تعبير، سنجش

 ـ . ي ديگـر هاي نظريـه هاي يك نظريه به گروهي از واژهگروهي از واژه ن همچنـين دراي
هـاي  اي از واژهتواند به طور جنبي يك مبناي معنايي مشترك براي دستهحالت زبان مي

گونـه كـه   از اين رو، همان. كندناپذير ايجاد هاي سنجشغير قابل ترجمه در ميان نظريه
توانند به طور مستقيم با پذيرد، حداقل بخشهائي از محتواي چنين نظرياتي ميكوهن مي

   45.نديكديگر مقايسه شو
ناپـذيري و تغييـر در   ي نزديكي ميان ترجمـه كوشد تا رابطهكوهن در اين مرحله مي

اي از ناپـذير، عضـويت در دسـته   در انتقال ميان نظريات سـنجش . بندي برقرار كندطبقه
يابد و از آنجا كه مقولات وابسته به يكديگرنـد، چنـين تغييـري    مقولات معين تغيير مي

                                                            
43. Commensurability, Comparability, Communicability 
44. Kuhn, 1983:  670-1 
45. Ibid:  671. 
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  :اي داردگرايانهتأثير كلمنفرد نيست، بلكه 
ي بنـدي اسـت كـه لازمـه    تغييـر در بسـياري از مقـولات طبقـه    [...] ي يك انقلاب مشخصه«

از اين گذشته، اين تغيير نـه تنهـا معيارهـاي مربـوط بـه      . ها هستندتوصيفات علمي و تعميم
مقولات هاي مشخص در ميان كند بلكه روش توزيع اشياء و وضعيتبندي را تنظيم ميمقوله

از آنجا كه اين توزيـع مجـدد، هميشـه بـيش از يـك      . بخشد مي از پيش موجود را نيز سامان
اند، پس ضرورتاً ايـن تغييـر در   گيرد و چون آن مقولات با هم تعريف شدهمقوله را در بر مي

  46. »طبقه بندي كلگرايانه است
  

هـايي از  هايي كه مجموعهها و نظريهكند كه زباني ذكر شده تبيين ميكوهن درمقاله
 47.بنـدي هسـتند  ي ساختارهاي طبقهبندي را در خود دارند، تشكيل دهندهمقولات طبقه

ي ميان آنها، لازم است كه اين مقولات حفظ شوند؛ يعني زبان هاي به بنابراين درترجمه
ه بندي يكساني داشتپيوستگي مقولات، بايد ساختار طبقههم ترجمه شده، به دليل به هم

كوهن دليـل آن را سـاختار   . رو خواهيم شدناپذيري روبهي ترجمهاما ما با مسأله. باشند
به نظر او بـراي توفيـق    48.كنندها بر جهان اعمال ميها و نظريهداند كه زبانمتفاوتي مي
  در ترجمه، 
  49».حفظ شود تا مقولات مشترك و روابط مشترك ميان آنها فراهم شود[...] بندي بايد طبقه«

  
ناپـذيري بازتـاب   ي تغيير مقـولات، بـه طـور مسـتقيم در ترجمـه     گرايانهماهيت كل

پيوستگي مقولات با تعريف مفـاهيم بـه يكـديگر همسـو و مطـابق      يابد؛ يعني به هم مي
مادامي كه بسياري از زبانهـايي كـه   : كندكوهن اين مسأله را با مثالي تشريح مي. شود مي

  شوند، رفتند متعاقباً نگه داشته مي در شيمي فلوژيستوني به كار
ي واژگـان شـيمي جديـد معـادلي     مانند كه در مجموعهي كوچكي از واژه ها باقي ميدسته«

   50».ندارند

                                                            
46. Kuhn, 1987:  20.           
47. Kuhn, 1983:  682-3. 
48. Ibid:  682. 
49. Ibid:  683. 
50. Ibid:  675 
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اصطلاحات باقي مانده كه شامل فلوژيستون و لغات هم ريشه با آن هستند، در كنار 
ه تعاريفشـان وابسـته بـه    دهند كها و اصطلاحات را تشكيل مياي از واژهيكديگر، دسته

پـس بـه   . ي بعـدي نيسـتند  يكديگرند؛ اين قبيل از واژه ها، قابل تعريف در درون نظريه
ي بعـدي هـم حضـور    رو هستيم كـه در نظريـه  هايي روبهبياني ساده، ما در اينجا با واژه

در چنين زماني اسـت كـه كـوهن ترجمـه را     . انددارند ولي كاربرد گوناگوني پيدا كرده
  . داندمكن مينام

ها برحسب ناپذيرند؛ زيرا معناي اين واژهاين گونه واژه هاي تركيبي مِوضعي، ترجمه
هـايي كـه درون   واژه. ي ديگري معين شده استهاي با هم تعريف شدهي واژهمجموعه
توانند به صورت جزء جزء در اي از مفاهيم تعريف شده باشند، نميي يكپارچهمجموعه

  . درون يك تركيب جايگزين ترجمه شوند
  
  هابنديناپذيري طبقهسنجش: مرحلة چهارم آراي كوهن .3.4

ميـان مقـولات    دهـد، بـه تفـاوت   ناپذيري ارائه مـي واپيسن روايتي كه كوهن از سنجش
پيشين كوهن نيـز ايـن   البته در ايستار . شودها مربوط ميبندي به كار رفته در نظريه طبقه

 1993روايت به طور ضـمني مطـرح شـده بـود، ولـي او در سـالهاي منتهـي بـه سـال          
ويژگي مهم تلقي متـأخر  . دهداصلاحاتي در ايستارهاي قبلي خود در اين باره انجام مي

اي است كه او بر معناشناسي اصطلاحات انـواع  ناپذيري، تأكيد فزايندهكوهن از سنجش
هـا  بنـدي ناپـذيري طبقـه  ي سـنجش كي روايت متأخر كـوهن را آمـوزه  سن. طبيعي دارد

  51. نامد مي
  
  ها بنديتغيير طبقه .3.4.1

و   52دهد، بر ماهيت ناانباشـتي اي كه از الگوي تغيير نظريه ارائه ميكوهن در تعريف اوليه
. هاسـت  بندي طبقه يك جنبه از اين تغيير، تغيير در. انقلابي تغيير علمي تأكيد بسياري دارد

                                                            
51. Sankey 1997:  7-16. 
52. non-cumulative 
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هايشـان روي  بنديي طبقهمطابق با نظر كوهن، انقلابهاي علمي با تغييراتي كه در شاكله
ي كاربردشـان،  هاي علمي، هستومندها را، با توجه به دامنـه نظريه. يابنددهد نمود ميمي

ي اي، شـاكله به طور كلّي چنين مشخصـه . كنندبندي ميدر ميان مقولات گوناگون دسته
  .   بندي نام گرفته استطبقه

ها، به طور مختصر ديـدگاه  بنديلازم است كه قبل از پرداختن به موضوع تغيير طبقه
كوهن همواره از . ها و مقولات را شرح دهيمي طبقه بنديي ماهيت شاكلهكوهن درباره

ه بهـر ) »سـتاره «و » سياره« مانند(هاي نجومي بنديمثالهاي تاريخي مانند مقولات و طبقه
هـا را برحسـب   هاي علمـي، اشـياء و پديـده   دهند كه نظريهمثالهاي او نشان مي. بردمي

در ايـن مقـولات، مـواردي    . كننـد بنـدي مـي  كاربردشان در ميان مقولات گوناگون طبقه
هـا و رفتارهـاي مشـتركي    هـا آنهـا را داراي ويژگـي   گيرند كه نظريهدركنار هم قرار مي

اين نكات، واضح است كه اعمال ايـن رده بنـدي نظـري بـر      با در نظر داشتن. دانند مي
دامنه اي از اشياء و پديده ها، نيازمند نظامي براي طبقه بنـدي در ميـان مقـولات متعـدد     

  . است
اي از انقلابهاي علمـي  بندي، نشانهادعاي كوهن اين است كه تغيير در اين نظام طبقه

كننـد در جريـان   بنـدي را تعريـف مـي   گويد معيارهايي كه مقولات طبقـه  مي او.53 است
براي نمونه، معيار تعريف سياره يـا سـتاره   . شوندانقلاب علمي دچار تغيير و تحول مي

با اين حال از آنجا كه اين معيارها در . در دو نظام كوپرنيكي و بطلميوسي متفاوت است
انقلابـي بايـد    هاي تغييرجريان علم متعارف هم ممكن است تغيير كنند، بنابراين ويژگي

  : در جاي ديگري قرار داشته باشند
بنـدي اسـت كـه    تغييردر تعداد زيادي ازمقولات طبقه[...] سازد آنچه انقلابها را مشخص مي«

آن تغيير نـه تنهـا معيارهـاي مربـوط بـه      . شوندها محسوب ميشرط توصيفات و تعميمپيش
ضعيتها در ميان مقولات از پيش موجـود  اي را كه اشياء و وها، بلكه همچنين شيوهبنديمقوله

   54».كندشوند تنظيم ميتوزيع مي
  

                                                            
53. Kuhn, 1987:  7-22 
54.Ibid:  19-20. 
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در نتيجه، در يك تغيير علمي انقلابي هم معيارهاي طبقه بندي و هم عضويت درآن 
هـا،  بنـدي كوهن در مثال متعارف خود در مورد تغييـر طبقـه  . شوندمقولات دگرگون مي

  : شود مي يادآورانتقال ميان نجوم كوپرنيكي و بطلميوسي را 
پس از انتقال، زمين نيز . قبل از بروز انتقال، خورشيد و ماه سياره بودند، اما زمين سياره نبود«

همانند مريخ و مشتري، سياره محسوب شد؛ خورشيد به عنوان يك ستاره و ماه نيز يك جرم 
   55».سماوي جديد يعني قمر به حساب آمد

  
بندي  را كـه كـوهن مـد    هاي تغيير طبقهويژگي انتقال به نجوم كوپرنيكي بسياري از

اي از مجموعه(ي ثابتي از هستومندها وجود دارند اولاً مجموعه. دهدنظر دارد، نشان مي
بنـدي  كه ميان نظامهاي گوناگون طبقـه ) اجرام آسماني مانند زمين، خورشيد، ماه و غيره

بنـدي نيسـت؛   ي طبقـه ي  شاكلهدهبندي به معني تغيير عمثانياً، تغيير در طبقه. مشتركند
مـثلاً مقـولات   (شـوند  بندي بعدي نيز حفظ مـي زيرا بسياري از مقولات پيشين در طبقه

اي از اشـياء در  جايي دراشـياء يـا مجموعـه   بندي با جابهثالثاً تغيير طبقه). سياره و ستاره
محسـوب  اي براي برخي از مقـولات جديـد   همچنين مقدمه. ميان مقولات همراه است

شـباهت بـه   بندي مجدد، هستومندهايي كـه قـبلاً بـي   ي اين طبقهرابعاً در نتيجه. شودمي
شدند، پس از وقوع انقلاب به عنوان اعضاي مقولاتي يكسـان  يكديگر در نظر گرفته مي

  .شوندقلمداد مي
ظهـور  -1: ها نتايج مهم فراوانـي در سـطح معنـايي دارد   بنديچنين تغييري در طبقه

گيـرد، در  را در بـر مـي  » ماه«در نجوم كوپرنيكي كه » قمر«ي جديد؛ مثلاً مقوله مقولات
بنـابراين، برخـي   . ي سـياره قـرار داشـت   حالي كه ماه در نجوم بطلميوسي تحت مقولـه 

تواند مقدمـه اي بـراي   شناختي يا افزايش مقولات جديد ميي هستياوقات، تغيير عمده
  . ي واژگـان پيشـين متفاوتنـد   معنايي بـا مجموعـه  ظهور واژگان جديد باشدكه به لحاظ 

در هر دو نظام كوپرنيكي و بطلميوسـي  » سياره«تغيير معنايي برخي از مقولات؛ مثلاً  -2
هنگامي كـه معيـار تعريـف يـك واژه تغييـر      . شودحضور دارد ولي دچار تغيير معنا مي

                                                            
55.Ibid:  8. 
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ولـي در  . مقـولات  ي مصاديقِتغيير در مجموعه-3. گردد مي كند، معناي آن دگرگون مي
هـاي  يابنـد، واژه بندي به ديگري انتقـال مـي  مواردي كه اشيايي از يكي از مقولات طبقه

مـثلاً در  . ي مصاديق قـرار بگيرنـد  شده نيز ممكن است در معرض تغيير در گسترهحفظ
  . كندي سياره تغيير ميي مصاديق واژهانتقال به نجوم كوپرنيكي، گستره

  
  ناپذيريموضعي و ترجمهگرايي كل .3.4.2

-دهند، اساس بحث سـنجش ها روي ميبنديتغييرات معنايي كه همراه با تغييرات طبقه

كنـد كـه در ميـان گروهـي از     كوهن در اين مورد بحث مي. دهندناپذيري را تشكيل مي
-ي كامل و بيتوانيم يك ترجمهها، نميواژگانِ با هم تعريف شده در درونِ زبانِ نظريه

. داندمي 56گرايي موضعياو اين ناتواني در ترجمه را ناشي از يك كل. انجام دهيمنقص 
بندي بـر خـلاف تغييـرات علمـي     مطابق با ديدگاه كوهن، تغيير انقلابي در ساختار طبقه

اين امـر بـه دليـل ماهيـت تغييـر در      . شودگرايانه انجام ميجزئي متعارف، به شكلي كل
  .بندي هاستطبقه

دهنـد  بنـدي ارجـاع مـي   ه به يكديگرِ اصطلاحاتي كه به مقولات طبقـه تعريف وابست
ها بنديزيرا اصطلاحات طبقه. هابنديي تغيير در طبقهگرايانهبازتابي است از ماهيت كل

كنند كه مفاهيم متعـدد  اي دريافت ميتعريف خود را از درون ساختار مفهومي يكپارچه
مـثلاً تعـاريف   . تنيـده و وابسـته بـه يكديگرنـد    همگوناگوني در آن به لحاظ معنايي در 

بندي سياره، ستاره و قمر در نجوم كوپرنيكي كاملاً بـه يكـديگر وابسـته و    مقولات طبقه
  .تنيده انددرهم

تـوان ايـن مسـأله را    ي اصـطلاحات، مـي  گرايانهشدگي كلي با هم تعريفدر نتيجه
بندي كه توسط يك نظريه مقولات طبقه هاي متعلق به يكي ازي ناماثبات كرد كه ترجمه

ي ايـن  در نتيجـه . ي ديگر ناممكن استتعريف شده است، به كمك اصطلاحات نظريه
ي اصطلاحات مقولات اسـت،  گرايانهشدگي كلتعريفناپذيري كه ناشي از با همترجمه

                                                            
56.local holism 
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ي محـدودي از  ناپـذيري بـه دسـته   اين سـنجش . دهدناپذيري موضعي روي ميسنجش
  .شودهاي رقيب محدود ميات درون نظريهاصطلاح

  
  پوشاني انواع طبيعي و اصل ناهم .3.4.3

كوهن در اين مرحله از ايستارهاي خود تأكيد فراواني بر معناشناسي اصطلاحات انـواع  
بنـدي، بـه دليـل    كنـد كـه اصـطلاحات يـك سـاختار طبقـه      او استدلال مي. طبيعي دارد
ميانِ انواع طبيعي، قابل ترجمه بـه سـاختار طبقـه بنـدي     هاي حاكم بر روابط محدوديت

را اصـل  اي اسـت كـه كـوهن آن   ها ناشي از همـان مسـأله  اين محدوديت. ديگر نيستند
قبل از بحث در مـورد ايـن   . خواندميان اعضاي انواع طبيعي گوناگون مي 57ناهمپوشاني

 58»اي ارهاي واژه نامـه ساخت«يا » نامهواژه«اصل، لازم است كه مفهوم كوهن از اصطلاح 
  .معرفي شود

كند كه مفاهيم ي واحدي ذهني توصيف مينامه را به منزلهكوهن گاهي اوقات، واژه
نامـه،  تـر، واژه اما به طـور دقيـق   59.كندي اصطلاحات و واژگان را ذخيره ميو مجموعه

بنـدي  ي طبقـه فهرستي ساختار يافته از اصطلاحات انواع طبيعي است كه بازتاب دهنده
كوهن مدعي است كه براي برقراري ارتباط موفق، لازم نيسـت كـه   60.انواع طبيعي است

گويندگان از معيارهاي يكساني براي به كار بستن اصطلاحات در مورد جهـان اسـتفاده   
ي را به كار گيرند كـه  »هاي واژگاني همانندساختار«كنند؛ بلكه صرفاً لازم است كه آنها 

همچنـين، بـه منظـور    61 .بندي يكساني را بسـازند كه نظام طبقهشود اين امر موجب مي
ي نظريه ديگر، صـرفاً لازم اسـت كـه    ي يك نظريه به واژه نامهنامهي موفق واژهترجمه
بنــدي واژه نامــه اي مشــتركي باشــند؛ اگــر چنــين نباشــد، آنهــا هــا داراي طبقــهنظريــه
  .شوندناپذير مي سنجش

رف ايـن كـه بـه يـك سـري         كوهن بر اين نكته تأكيد دارد ك ه در امـر ترجمـه، صـ
                                                            
57. no-overlap principle 
58. lexical structures 
59. Kuhn, 1993:  315-329. 
60. Ibid:  682-3  
61. Ibid:  683. 



       شناخت     22

-حفظ مي هايي كه مرجعمحدوديتهاي مصداقي قائل باشيم كافي نيست؛ زيرا در ترجمه

بنـابراين، بـه قيـد     62.كننده اي از معنـا حفـظ نشـوند   هاي تعيين شود ممكن است جنبه
شويم حفظ به نظر كوهن، اين محدوديتي كه بايد قائل . تري نياز داريمومحدوديت قوي

ي ميان دو نظريه، بايد انواع طبيعي انواع طبيعي در هنگام ترجمه است؛ يعني در ترجمه
  . حفظ شوند

ــه  ــك مجموع ــه ي ــاه در    ممكــن اســت ك ــريخ و م ــيد و م ــد خورش ــياء مانن از اش
بندي بطلميوسـي يـا كـوپرنيكي مصـاديق واحـد و      هاي گوناگوني مانند طبقه بندي طبقه

اي ها به انـواع طبيعـي جداگانـه   بنديولي در هر يك از اين طبقهمشخصي داشته باشند، 
بنابراين، شرط لازم براي ارجـاع بـه يـك نـوع     . مانند ستاره، سياره، و قمر متعلق باشند

طبيعي خاص آن است كه تك تك اعضاي آن نوع طبيعي، شايستگي عضويت در ذيـل  
باشيم كه واژه هايي كـه مـورد    پس اگر قائل به اين شرط. آن نوع طبيعي را داشته باشند

گيرند به انواع طبيعي يكساني ارجاع دهند، نسبت به حالتي كه صرفاً بـه  ترجمه قرار مي
 .ايمتري را اعمال كردهمصداقي دو واژه بسنده كنيم محدوديت سختهم

ي اين موضـوع، شـرط ارجـاع بـه نـوع طبيعـي       هاي كوهن دربارهدر واپسين نوشته
ناپذيري است، زيرا استدلال او ي استدلال او براي سنجشوسازنده يكسان، عنصر اصلي

اي در بـاب  هاي واژگـاني گونـاگون، بـه نكتـه    ناپذيري در ميان ساختاردر مورد ترجمه
  : گرددهاي انواع طبيعي باز ميبنديماهيت سلسله مراتبي طبقه

ان باشند مگر آن كـه  پوشاني در مرجعشممكن نيست داراي هم[...] هيچ دو نوع اصطلاحي «
ي هيچ سگي نيست كه گربه هم باشد، هيچ حلقـه . به عنوان انواع يك جنس در ارتباط باشند

   63».طلايي وجود ندارد كه نقره اي هم باشد و الي آخر
  

تواننـد اعضـاي يـك    به عبارت ديگر، اعضاي يك نوع طبيعي صرفاً با اين شرط مي
. نوع طبيعي ديگر باشند كه خود آن نوع طبيعي توسط ديگري در برگرفتـه شـده باشـد   

                                                            
62. Ibid: 679. 
63.Kuhn, 1991a:  4. 
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توانند در يك نوع طبيعـي  بندي نميي مجزاي يك ساختار طبقهزيرا اعضاي چند مقوله
ي بـالاتري از انـواع ديگـر قـرار     واحد جاي بگيرند، مگر اينكه آن نوع طبيعي در مرتبـه 

از آنجايي كه اين استلزام، مانع از . ي پايين تر بشوداعضايي از نوع مرتبهبگيرد و شامل 
» پوشـاني اصـل نـاهم  «شـود، كـوهن آنـرا    پوشاني در ميان اعضاي انواع طبيعـي مـي  هم
  .خواند مي

  
 گيري ارزيابي و نتيجه. 4

. چنان كه ديديم، ايستار كوهن در برابر سنجش ناپذيري چهار مرحله را گذرانده اسـت 
تـرين ايسـتار او هـم محسـوب     شـده ي كوهن، كه تأثيرگذارترين و شـناخته ايستار اوليه

در ايـن روايـت، مفهـوم    . بيـان شـده اسـت    ساختار انقلابهاي علميشود، صرفاً در  مي
هـاي  شـناختي در ميـان نظريـه   ناپذيري با تفاوتهاي معنايي، مشـاهدتي، و روش سنجش
بـود كـه طرفـداران     كوهن در اين ايستار معتقـد . ها مرتبط استشمول يا پارادايمجهان
ناپذيرند، قادر به برقراري ارتباط با يكـديگر نيسـتند و   هايي كه با يكديگر سنجشنظريه

هـا  اي وجود ندارد كه امكان داوري در ميان آن نظريـه ي خنثي يا معيار عينيهيچ تجربه
ناپــذيري از ســنجش هــاي گونــاگونيدر ايــن روايــت، شــاهد جنبــه. را فــراهم ســازد

  . شناختي هستيمشناختي، معناشناختي، و هستي روش
  م كوهن، نخست در پيوسـتو سـپس در آثـار    هاي علمـي ساختارانقلابايستاردو

ناپذيري را صرفاً محدود بـه  او خاستگاه سنجش. شودمشاهده مي 1979ديگر او تا سال 
ي كـواين  ي عدم تعـين ترجمـه  ريهناپذيري را با نظكند و سنجشهاي معنايي ميتفاوت

ناپذيري تأكيد ي معناشناختي سنجشروايت او در اين مرحله، بر جنبه. دهدمطابقت مي
  . هاستناپذيري ميان نظريهدارد كه دليل اصلي آن نيز ترجمه

او . مشـاهده كـرد   1989تا  1983توان در آثار او در سالهاي ايستارسوم كوهن را مي
ناپـذيري در ميـان   كنـد و از ترجمـه  ايسـتارقبلي خـود را تصـحيح مـي    در اين مرحلـه،  

اي تعريف ها به گونهگويد كه در درون نظريههايي سخن ميهاي موضعي از واژه خوشه
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تعريف هاي با همواژه«ها را او اين گونه واژه. اند كه تعاريفشان وابسته به يكديگرندشده
ي ديگـر قابـل ترجمـه    ها از يك نظريه به نظريـه ژهبه نظر او اين قبيل وا. نامدمي» شده

دهند كـه  ها را تشكيل ميي موضعي از واژهها، يك دستهي از اين واژهامجموعه. نيستند
  . اندباهم تعريف شده

او در . در آثار كوهن قابـل تشـخيص اسـت    1993تا  1991ايستارچهارم در سالهاي 
تفـاوت   دهد كه بـه ي پيشين خود را ارائه مياز آموزه ياشدهاصلاح اين مرحله، روايت

  . ي توجه داردعلم يهايهمقولات نظر يبندطبقه انيم
خواهد بر  مي او. اشاره كرده است» تغيير جهان«يكوهن، در نخستين ايستار به مسأله

به نظر سنكي، تمايل كـوهن بـراي رهـا    . تأثير ساختار مفهومي بر روي ادراك تأكيد كند
ي وراي حالات ادراكي و معرفتي دانشمندان، قوياً بيانگر اين است كه هيچ شدن از جهان

شود وجود نـدارد، يـا   ي گشتالت پارادايم عرضه ميچيزي در وراي جهاني كه به وسيله
ي كوهن، هيچگـاه  درايستار اوليه64. اي با علم نداردنفسه، هيچ رابطهكم، جهان ِفيدست

شـود؛ ايـن   و رد كردن آن به طور واضـح حـل نمـي   تنش ميان پذيرش واقعيتي مستقل 
ناپذيري است؛ به نظر متفكرانـي همچـون   مسأله ناشي از روايت حداكثري او از سنجش

] آليسـم ايـده [/شفر و نولا، اين روايت كوهن، مستلزم برخي صـورتهاي انگـاره گرايـي    
  65.است

اي كرد، بـه گونـه   تري نيز تعبيرتوان در معناي ضعيفرا مي» تغيير جهان«اما تصوير
ي مرجع در ميان در اين تعبير، به تفاوت عمده. ي مرجع باشداي دربارهكه بيانگر آموزه

گونه فهميد كه انتقالِ ميـان  توان اينتصوير تغيير جهان را مي .66شودپارادايمها توجه مي
نتيجه،  دهد؛ دراي است كه در مرجع آنها رخ ميناپذير، تغيير عمدههاي سنجشپارادايم

توان ارائه داد بـدين صـورت اسـت كـه ايـن جهـان       تعبيري كه از جهانِ يك نظريه مي
اي از هستومندهاست كـه يـك نظريـه متعهـد بـه وجودشـان شـده و        ي مجموعهدرباره

                                                            
64. Sankey, 1997a:  39. 
65. Ibid:  39.  
65. Ibid: 27. 
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كوهن در ايستارهاي متأخر خود، . دهندواژگان آن نظريه نيز بدان هستومندها ارجاع مي
  .كندتر ميي خود را برجستهراوليهشناختي ايستاي هستياين جنبه

ي كوهن ذكر شد، واضح است كـه در  با توجه به مشخصاتي كه در مورد ايستاراوليه
شـناختي، و  ي معناشـناختي، روش ناپذيري داراي سه جنبهاين ايستارحداكثري، سنجش

 هـاي علمـي  ها و نظريـه پذيري پارادايمشناختي است كه مجموعاً مانع از سنجشهستي
هـاي  ها بـر جنبـه  اين ايستاربه تدريج تعديل شده و همچنين بعضي جنبه. رقيب هستند

  .  شماري از طرفداران كوهن توجه كافي به اين امر نداشته اند. شوندديگر غالب مي
ناپـذيري، تغييـر معنـا و مرجـع بـه      در دومين مرحله از آراي كوهن در بارة سنجش

هاي اندكي در ميـان دو نظريـه   بنابراين واژه. شود مي ها محدودهاي نظريهبرخي از واژه
هـا دربـارة   كند و نه جهاني كه نظريهدرنتيجه، نه مرجع كاملاً تغيير مي. سنجش ناپذيرند

ي تغييـر در مبنـاي مقـولات    توانـد بـه مثابـه   كوهني مـي » تغييرجهان«پس تصوير . آنند
  . كنندجهان اعمال ميهاي گوناگون بر شناختي اي تعبير شود كه نظريه هستي

ها، كوهن كوشـش  در اين مرحله جدا از ادعاي مصالحه و نقصان ترجمه ميان نظريه
او . دهـد ناپذيري انجـام نمـي  چنداني براي وضوح بخشيدن به جنبه هاي معنايي ترجمه

كند كه اگر تغييري در معناي واژه هاي حفـظ  سازي ميصرفاً مطلب را بدين گونه ساده
چنين الگـويي در بـاب   . ناپذيري كافي استخود اين مسأله براي ترجمه شده رخ دهد،

ناپذيري بيانگر اين مطلـب اسـت كـه كـلّ آن چيـزي كـه بـراي وقـوع         استنتاج سنجش
هاي از پيش موجـود  ناپذيري لازم است، تخصيص معناهاي گوناگون براي واژهسنجش
  .است

. كنـد ناپذيري ايجاد ميعنا و سنجشاين مسأله، ارتباط كاملاً مستقيمي را ميان تغييرم
ي ديگـر باشـد، آنگـاه    ناپذيري يك نظريه به نظريـه ناپذيري شامل ترجمهاما اگرسنجش

ناپـذيري  هاي مشترك بـراي سـنجش  صرف تغيير در معناي تخصيص داده شده به واژه
عنـا  توانند دستخوش تغيير مها و اصطلاحات ميآن است كه واژهنكته. نخواهد بودكافي

ناپذيري بينجامند، زيـرا چنـين تغييـري در معنـاي     شوند بدون آن كه ضرورتاً به ترجمه
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تواند به چيـزي نزديـك بـه آن    مي معناي واژه: تواند در حد ناچيزي رخ دهد مي هاواژه
هاي واحد با معناهـاي يكسـاني ترجمـه    تر، لازم نيست كه واژهبه بياني ساده. تغيير يابد

هاي منفرد هم حتي اگراصطلاحات يك زبان با واژه. تحت اللفظي باشدشوند و ترجمه 
هـايي از  توان آنها را به كمـك تركيـب  معنا در زبانِ ديگر تطابق نداشته باشد، باز هم مي

بنـابراين، تغييـردر معنـاي برخـي از     . ها يا عبارات متعلق به زبان ديگر ترجمه كـرد واژه
ي شوند، لزوماً به ناتواني در ترجمـه ها حفظ مينظريه هايي كه درجريان انتقال ميانواژه

ي كلـّي آن اسـت   از اين رو نكته. شودي ديگر منتهي نميزبان يك نظريه به زبان نظريه
ها و ناپذيري لازم است، چيزي بيش از تغيير صرف در معناي واژهكه آنچه براي ترجمه

ناپـذيري جزئـي   رد ترجمـه در كمترين حالت، ادعاي كـوهن در مـو  . اصطلاحات است
هايي تعريـف كنـيم   توانيم به واژهمستلزم اين است كه بخشي از برخي نظريه ها را نمي

  .شوندي ديگر به كار گرفته ميكه درون نظريه
. آورد مـي  ي محتوا مشـكلاتي را پديـد  ي ميان ترجمه و مقايسهتلقي كوهن از رابطه

بندي آنها در ها را مستلزمِ صورتي نظريهطهي نقطه به نقچنان كه گفتيم، كوهن مقايسه
ناپذيري دلالت بر اين نكته دارد كـه  هدف او از طرح سنجش. دانديك زبان مشترك مي

پيشتر اشاره شد كه كوهن تعبير . ها در حالت نقطه به نقطه ناتوانيمي نظريهما از مقايسه
به نظـر كـوهن، دو نظريـه كـه     . كندناپذيري را رد ميي مقايسهناپذيري به منزلهسنجش

تواننـد بـر حسـب ارزش    هاي مشتركي دارند و در معنا هم يكسانند، به سادگي ميواژه
. هايشان با يكديگر مقايسه شوند و موافق يـا متضـاد هـم باشـند    صدق هر يك از گزاره

 هايي كهاما درمقابل، نظريه. نقطه مقايسه شوندبههايي ممكن است نقطهفقط چنين نظريه
ي همپوشاني در مرجع با توانند به وسيلهشوند صرفاً ميهاي متغير معنايي بيان ميبا واژه

ي مشتركي از گزاره ها را حمايت يـا  چنين نظريه هايي مجموعه. يكديگر مقايسه شوند
جفت نقطه باشد، زيرا شامل بررسي جفتبهتواند نقطهاي نميچنين مقايسه. كنندرد نمي
  .شودكند نميي ديگر ردشان ميكند و نظريهاي تأييدشان مينظريه هايي كهگزاره
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  گويد كه  مي بنابراين، كوهن،  با اين كه منكر مقايسه در زباني مشترك است، اما
   67».فقط نياز به مطابقت در مرجع دارد[...] ها، ي نظريهمقايسه«

  و 
   68».واژگانِ سنجش ناپذيراستمند نظريه، مستلزم تعيين مِراجعِِ ي نظاممقايسه«

  
ي نقطـه بـه   دهد، ولي ميان مقايسـه اگر چه كوهن اين موضوع را با دقت شرح نمي

دهد كه مرجع بـراي  كوشد نشان  مي كوهن. گذاردنقطه و مقايسه توسط مرجع تمايز مي
 69.ي او اسـت انجام مقايسه كافي است، و اين يك ويژگي مشهود در كارهاي ايـن دوره 

ي علّي ارجاع به عنوان شـيوه  او بر نظريه. ولي البته در برخي موارد استثناهايي هم دارد
اي براي نشان دادن پيوستگي مرجع در ميان نظريه هاي متوالي و معلوم كـردن ماهيـت   

همچنين، همان گونه كه سنكي معتقد اسـت، توسـل    70.گذارد مي تفاوت ميان آنها صحه
ناپـذيري بـه عنـوان    ي او براي قلمداد كردن سـنجش ل اوليهكوهن به نظر كواين و تماي

كننده است، زيرا براي كواين ترجمه بدين شكلي از عدم تعين ترجمه تا اندازه اي گمراه
ي معنا نامتعين است كه هيچ واقعيتي به جز رفتار كلامي براي تعيين چگـونگي ترجمـه  

ي صحيح و بي معناست كه ترجمهعدم تعين بدين : يك زبان به زبان ديگر وجود ندارد
همراه با مصالحه و  ولي ادعاي كوهن مبني بر اين كه ترجمه. نقص هيچ مصداقي ندارد

گيرد؛ زيرا دست كم اين نكته را پـيش  ي مقابل عدم تعين قرار مينقصان است، در نقطه
   71.نقص، امكان پذير استي صحيح و بيگيرد كه اصولاً ترجمهفرض مي

ترجمـه  «رحله از ايستارهاي كوهن در برابر سـنجش ناپـذيري، مفهـوم    در سومين م
هاي با هم تعريف شده ويژگي محوري دارد، و در ميان مجموعه واژه» ناپذيري موضعي

در ايـن  . آن را بايد مهمترين اصلاح ايستار او نسبت بـه ايستارپيشـينش محسـوب كـرد    
امـا  . شـود  مـي  بندي برقـرار در طبقهناپذيري و تغيير ي نزديكي ميان ترجمهمرحله رابطه

                                                            
67.Kuhn, 1970b, 191. 
68.Ibid:  198. 
69.Kuhn, 1979:  412, 417. 
70.Ibid:  416-7. 
71.Sankey, 1997a:  29. 



       شناخت     28

كوهن در چهارمين مرحله از آراي خود معتقد است كه صرف قائـل شـدن يـك رشـته     
گـردد چـه   حفظ مـي  هايي كه مرجعمحدوديتهاي مصداقي كافي نيست، زيرا در ترجمه

. پس به محدوديت بيشتري نياز داريم. كننده اي از معنا حفظ نشوندهاي تعيين بسا جنبه
ي دانـد؛ يعنـي در ترجمـه    مي هن اين محدوديت را حفظ انواع طبيعي هنگام ترجمهكو

با اين حـال ادعـاي او مبنـي بـر ايـن كـه       . ميان دو نظريه، بايد انواع طبيعي حفظ شوند
همانندي ساختار واژه نامه اي براي ترجمه كافي است، ظاهراً حاكي از اين مطلب است 

است؛ اما چنين نيسـت؛ زيـرا شـرط شـباهت واژه      كه مطابقت مرجع براي ترجمه كافي
هاي قابـل ترجمـه بـه    نامهنامه اي صرفاً به خاطر تضمين اين است كه اصطلاحات واژه

ي مصداقي يكساني يكديگر به انواع طبيعي يكساني ارجاع دهند نه اين كه صرفاً گستره
  .داشته باشند

تـوان يـك نـوع طبيعـي     شود اين است كه چـرا نمـي  پرسشي كه در اينجا مطرح مي
بنـدي ديگـر گنجانـد؟ كـوهن     ي طبقهبندي خاص را در درون شاكلهمتعلق به يك طبقه

كندكه بـه تسـري   با اين حال، او دليلي را مطرح مي. دهدپاسخ دقيقي بدين پرسش نمي
پـذيري اصـطلاحي اسـت كـه     تسري 72.شودپذيري اصطلاحات انواع طبيعي مربوط مي

راه حلـي  . خـورد ي استقرا به چشم ميگودمن در باب معماي تازهدرنوشته هاي نلسون 
دهد بـا بحـث تسـري پـذيري در     ارائه مي» تأييد«يي مسألهكه گودمن در بحث درباره

وار و ي تمايز و تفاوت ميـان فرضـيات قـانون   هدف گودمن تحليل مسأله. ارتباط است
دانـد كـه بـه    عميمهـائي مـي  گودمن تعميمهـاي قـانون وار را ت  . هاي تصادفي بودتعميم
ها، بـه  گونه تعميمبه نظر او اين. ي مصاديقشان مورد تأييد و حمايت قرار بگيرند وسيله

در اين رويكرد، بايد . روندماهيت محمولهايي بستگي دارند كه در آن تعميمها به كار مي
يت برخي محمولها به نحوي موفق. ي استفاده از محمولهاي خاص بررسي شودتاريخچه

انـد و مصـاديق متنـوع و گونـاگوني را     آميز در حوزه هاي گوناگوني بسـط پيـدا كـرده   
گيرد كه او نتيجه مي. نامدمي» تثبيت شده«گودمن اين نوع محمولها را . كنندتوصيف مي

                                                            
72. Kuhn, 1993:  316,318. 
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پذير اي كه بر اساس آن تعميم پيدا كند تسريشده باشد، آنگاه فرضيهاگر محمول تثبيت
  73.وار خواهد بودتعميم يا فرضيه، قانوناست، و بنابراين آن 

داند؛ بنابراين ارجاع انـواع طبيعـي   پذير ميكوهن اصطلاحات انواع طبيعي را تسري 
كوهن با اين اشاره قصد دارد اين نكته را نشان دهد كه . وار استبه مصداقهايش، قانون

اسـت كـه    هـاي قـانوني خاصـي   بخشي از معناي اصطلاحات انواع طبيعي تـابع انتظـام  
   74.كندهاي رفتاري آنها را تعيين ميويژگي

ي كه ميان معناي اصـطلاحات انـواع طبيعـي و قـوانين حـاكم بـر       ابا توجه به رابطه
دهـد؛ زيـرا قـوانين حـاكم بـر انـواع       ناپذيري روي مياعضاي انواع وجود دارد، ترجمه

اگـر اعضـاي يكـي از     بـويژه . هاي رقيب با يكديگر متفاوتندبنديطبيعي متعلق به طبقه
بندي شوند، بندي ديگر به عنوان اعضاي انواع طبيعي متمايزي طبقهانواع طبيعي در طبقه

ي ديگري از قوانين طبيعي شاهد اين مشكل خواهيم بود به دليل تبعيت آنها از مجموعه
تواند در طبقه بندي ديگر تعريف بندي خاص نميكه يك نوع طبيعي متعلق به يك طبقه

تواند به عنوان يك نوع طبيعـي واحـد   نمي» سياره«ي بطلميوسيبراي نمونه، مقوله. شود
ي كوپرنيكي تعريـف شـود، زيـرا اعضـاي ايـن مقولـه، ماننـد مـريخ و         در درون شاكله

بندي كوپرنيكي بر رفتـار انـواع طبيعـي متمـايزي ماننـد      خورشيد و ماه، هريك در طبقه
توجه به ناتواني در تعريف يك نوعِ طبيعي متعلق  با. كنند مي سياره، ستاره و قمر صدق

بندي ديگر، تعريف ِاصطلاحات انواع طبيعي متعلـق بـه   بندي در درون ِطبقهبه يك طبقه
بنـابراين در  . پـذير نيسـت  يك ساختار واژه نامه اي در ساختار واژه نامه اي ديگر امكان

هـاي متفـاوت   بنـدي درون طبقـه ي تفاوتي كه در قوانين حاكم بر انواع طبيعي در نتيجه
توان چنين اظهار داشت كه ممكن است اصطلاحات انواعِ طبيعي متعلـق  وجود دارد، مي

بنـدي  بندي واژگاني توسـط اصـطلاحاتي كـه انـواع طبيعـي را درون طبقـه      به يك طبقه
  .كنند ترجمه پذير نباشندگذاري ميديگري نام

كوشـد تـا روايتـي از    أخرتر خـود مـي  سرانجام بايد گفت كوهن در ايسـتارهاي مت ـ 
                                                            

  252-255: 1377لازي، . 73
74. Kuhn, 1993:  317. 
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ي نظريـه هـاي علمـي، امكـان فهميـدن      ناپذيري ارائه دهد كـه امكـان مقايسـه   سنجش
پـذيري آنهـا   هاي علمي رقيب از سوي طرفداران هر يك از آنها، و امكان ارتبـاط  نظريه

ناپـذيري  ناپذيري موضـعي و سـنجش  بر پاية نظرات كوهن در باب سنجش. فراهم شود
توان نتيجه گرفت كه، با وجود تغييرات مفهـومي در ميـان نظريـه هـاي      مي هاديبنطبقه

درايــن شــكل از . تــوان آنهــا را برمبنــاي مرجــع مشتركشــان مقايســه كــردعلمــي، مــي
هـا  ي بخشي از اصطلاحات به كـار رفتـه در نظريـه   ناپذيري، ما صرفاً از ترجمه سنجش
ديديم كه به دليل تغييري كـه در هنگـام     هابنديناپذيري طبقهدر بحث سنجش. ناتوانيم

هـاي  بنـدي دهد، صرفاً ممكـن اسـت طبقـه   ها رخ ميبندي نظريهانقلاب علمي در طبقه
هـا شـامل مقـولات    بنـدي ايـن طبقـه  . ها قابل ترجمه به يكـديگر نباشـند  متفاوت نظريه

هـاي  نظريـه » سـاختار واژه نامـه اي  «در اين خصوص بـه  . ها هستندگوناگون آن نظريه
ايـن سـاختارها بـا يكـديگر     . هاي انـواع طبيعـي هسـتند   رقيب اشاره شد كه شامل واژه

پوشـان از  ي نـاهم دليل اين رابطـه . همپوشاني ندارند؛ لذا قابل ترجمه به يكديگر نيستند
تـوان  پـس مـي  . نظر كوهن قوانين ناهمساني است كه بر انواع طبيعي گوناگون حاكمنـد 

ناپذيري ميان ناپذيري را صرفاً به ترجمهمتأخرش سنجش گفت كه كوهن در ايستارهاي
دهـد كـه امكـان     مي اين امر نشان. برخي از اصطلاحات انواع طبيعي محدود كرده است

هـاي  امـا همچنـان بايـد گفـت كـه ديـدگاه      . هاي رقيـب فـراهم اسـت   ي نظريهمقايسه
كه براساس آن شود شناختي مطلقي ميگرايي معرفتشناختي كوهن منجر به نسبي روش

هـاي  هاي مخالف يكـديگر را بـر اسـاس مجموعـه    دانشمندان به نحوي عقلاني، نظريه
ناپـذيري هسـتي   فـزون بـر سـنجش   . پذيرنـد شناختي مياي از معيارهاي روشجداگانه

شـناختي از  ي كـوهن، در ايسـتارهاي متـأخر او نيـز شـكلي هسـتي      شناختي درآثاراوليه
  . توان ديد مي گرايي را نسبي
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